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 سخن ناشر
qqqq 

 

 كهنويسنده آمريكايي است  »جك لندن« شاهكار »سپيد دندان«مان ر
. منتشـر شـد   1906در سـال   مجلـه آوتينـگ  پـاورقي در   صورت بهنخست 

 ـ داستان در جريـان   »جـك لنـدن  «دهـد.   رخ مـي  كطـلاي كلونـداي  ب ت

كنـد. او در ايـن رمـان بـه      دارد دنبال مـي  گرگي را كه خون سگي زندگي
 پردازد.   و تمدن انساني مي گري تقابل وحشياخلاقي  مسائل
كـه   »آواي وحش«بيش از هر چيز اثري است در مقابل  »سپيد دندان«

، خانگي، سگ اهلي »باك« آنجاسه سال پيش از آن چاپ شده بود. اگر در 
چهـارم آن   حيواني وحشي كه سـه  نجاياشود، در  تبديل مي درندهبه گرگي 

شود و بـه كمـك انسـان     گرگي است، اهلي مي چهارم آن سگ گرگ و يك
 .آيد مي

 گويد:  در پايان اين اثر مي »جك لندن«
تر و زورگويي به  اطاعت از قوي« كه او آموخته بود عبارت بود از قانوني

 ».تر ضعيف
هـاي   كـرد، قيـاس   را با عنوان گرگ امضا مـي  شيها نامه ريزلندن كه 

كنـد؛ ولـي از جنبـة انسـاني و      آشكاري ميان دنيـاي انسـان و حيـوان مـي    
ناگشوده بين فردگرايي  يدوگانگكند.  اندازه به حيوان پرهيز مي بخشيدن بي

گي پاسخش را يافت، پايان اين رمـان را   و سوسياليسمِ كه وي در زمان زند
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، جامعـه را  »آواي وحـش «در تقابل با باك در  »سپيد دندان«زند.  رقم مي
 اش را به كناري نهد.  تمامي خصوصيات و خوي وحشي كه آن يبپذيرد  مي

ــندة  ــايآمرنويسـ ــقّ  ييكـ ــر، حـ ــاثـ ــدازه يبـ ــة  يا انـ ــه جامعـ را كـ
بيند و آن را بـا انتقـاد    مي وضوح بهدهد،  تر مي داري به قوي صنعتي ِسرمايه

تنها بـه علـت روحيـة    ، »سپيد دندان«گي در طبيعتي كه ـ   تري، به زند كم
ــ منتقـل    خوي پيرامونش دارد جنگاوري خود در رودررويي با جهانِ دشمن

اغلـب شـديد    يهـا  كشـمكش كند. درست در توصيف همين تضادها و  مي
كنـد. ايـن    گي داستان را حفظ مـي  ، گيرايي و سرزند»دننجك ل«است كه 

يك حيـوان   ي هگرايي برجست شده با طبيعت ارايه ي هگي، عناصر شاعران ويژ
 دهد. ميرا با قالب رماني ماجرايي، پيوند  درنده

نويسنده در بـه   يبالا ليتحل و  هيتجزقدرت كه از حس دروني داستان 
خود گواهي است است، برآمده  جالب داستان لحظات مهيج و دنيركشيتصو

خواني  و هر فرد رمان افزايد ميزيبايي اين داستان بر اين اثر ارزشمند كه به 
 كند. خواندن آن مجذوب ميرا به 

 انتشارات پر ?  
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اول فصل





 
 
 
 

 
 

 ردپاي شكار
qqqq 

 
 باحالـت كـاج   درختـان زده، جنگـل وسـيع    در دو طرف رود يخ

هـاي كـاج را    ، لباس برفي شاخهيوجود داشت. باد تنداسرارآميزي 
 سـياه و  رفـت  مـي در زير نور آفتابي كـه رو بـه غـروب     تكانده بود

 رسيدند. افسرده به نظر مي
سكوتي سخت و سنگيني حاكم بود. زمين ايـن جنگـل هماننـد    

 اي وجـود  پايـان بـود. بيابـاني كـه در آن جنبـده      بياباني خالي و بـي 
حتـي از   ستـر   نداشت، بياباني سرد و تاريك كـه انسـان از شـدت   

 كرد. خوش هم فرار مي
كه تبسمي در خود داشت، تبسـمي تلـخ و سـرد.     ترسناكجنگل 

 انسان. در كائنات تمسخرآميز خنده مثل  اساس و تمسخرآميز. حتي بي
هاي شمالي بـا قلبـي     نيمز. سررسيد به نظر ميرحم  وحشي و بي

اين بيابان سرد وحشتناك همانند شمال منجمد بـود، شـمالي    ،يخي
زده ايـن رودخانـه،    كه اعماق آن سرد و يخ بود. بر سطح سرد و يخ

پـيش   سـختي  بـه اي كه چند سـگ بـه آن بسـته شـده بـود       سورتمه
 رفت. مي
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